
 

 
 

 

 
 

16  دسامبر 2025 25 جمادی الثانی 1447   شماره 21941    سه شنبه  25 آذر 1404 
حوادث 6

در امتداد تاریکی�

پشت پرده یک اعتماد اشتباه
  مهسا دختر۱۸ ساله‌ای از دل شهر گرم و صمیمی کرمان، مثل خیلی از جوان‌ها 

برای پرکردن خلأ تنهایی‌اش، به گشــت و گذار در فضــای مجازی می‎پرداخت. 

اندکی بعد با پسری به نام مهرداد آشنا شد که در استان دیگری زندگی می کرد. 

حرف‌های شیرین و وعده‌های رنگارنگ با طعم ازدواج، کاخ رویاهای دختر جوان 

را نقاشی کرد.

درابتدا همه چیز شــبیه یک آشنایی ســاده بود؛ اما کم‌کم آن پســر با حرف‌های 

عاشقانه و ابراز علاقه‌های مکرر، قلب مهسا را ربود و او وارد روابط عاطفی شد.

روزها به گفت و گو گذشت تا این‌که مهرداد درخواست عکس و فیلم خصوصی کرد. 

مهسا تردید داشت، با این حال ترس ازدست دادن و از طرفی وابستگی‌ که آرام‌آرام 

در وجودش ریشه دوانده بود، باعث شد خواسته‌اش را بپذیرد؛ اما نمی‌دانست که 

این شروع یک کابوس است. چند هفته بعد، لحن مهرداد تغییر کرد و وعده‌های زیبا 

جای خود را به تهدید و افشا ، درخواست پول و اصرار به قرار ملاقات داد. 

حتی یک‌ بار مهسا را مجبورکرد تا به شهر مهرداد سفر کند، اما دختر در لحظه آخر، 

با ترس و دلی آشوب‌زده از این تصمیم منصرف شد.

پس ازآن، تهدیدها شدیدتر شد. او می گفت اگر حرفم را گوش ندهی، فیلم‌هایت 

را برای خانواده‌ات می فرستم و در فضای مجازی منتشر می کنم تا آبرویت برود ! 

و درنهایت آن شیطان مجازی تهدید خود را عملی کرد و عکس های دختر جوان 

در فضای مجازی قرارگرفت. حالا رسوایی و آبروریزی روح و روان او را به هم ریخته 

بود.

مهسا شب‌ها با گریه می‌خوابید و روزها با اضطراب چشم باز می‌کرد؛ زندگی‌اش 

به میدان جنگی با سایه‌های ترس تبدیل شده بود تا این‌که یک روز تصمیم گرفت به 

جای ترسیدن، محکم بایستد.قدم‌های لرزانش را برداشت و به کلانتری آزادگان 

کرمان رفت، نفسش سنگین اما نگاهش محکم بود!

پرونده به ســروان حســینی افســر باتجربه کلانتری ســپرده شــد. او بــا دقت به 

صحبت‌های مهســا گوش داد، مدارک را بررســی کرد و به این ترتیب تحقیقات 

تخصصی پلیسی برای دستگیری شیطان مجازی آغاز شد.

کمتراز۷۲ ساعت بعد، ماموران با دســتور ویژه رئیس کلانتری ۲۱ آزادگان و با 

هماهنگی های قضایی، مهرداد را با شــگردهای تخصصی و پلیســی به کرمان 

کشاندند و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیرکردند .وی که فکر می‌کرد پشت پرده 

فضای مجازی پنهان می‌ماند، با دستبند آهنی تحویل مرجع قضایی شد و در ادامه 

قاضی پرونده بعد از مشاهده مستندات لازم او را روانه زندان کرد. 

به گزارش توکلی، خبرنگار روزنامه خراسان درکرمان، مهسا بعد از مدت‌ها، نفس 

راحتی کشید و فهمید که سکوت، بزرگ ترین دشمن انسان در برابر تهدید و آزار 

اســت و هیچ‌کس حق ندارد با احساســات و اعتماد او بازی کند .این ماجرا به او 

آموخت: اعتماد هدیه‌ای ارزشمند است آن را بی‌محابا به دست هر کسی نسپارد 

و اگر کسی از اعتمادت سوءاستفاده کرد قانون حامی تو خواهد بود، اگر شجاعت 

برداشتن قدم اول را داشته باشی ....

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

با دستگیری عاملان کلاهبرداری های صدها میلیون تومانی لو رفت

لانه نخ نمای زنان تبهکار در »دیوار«!

 آغاز  انقلاب قضایی از  مشهد
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 آرامش عجیبی در راهروهای 

مجتمع قضایی شهید بهشتی 

حکمفرما بود. دلهره و نگرانی، 

رنگی از تغییر به »امید« داشت. باورش سخت بود 

اما گویی انقلابی در روند رسیدگی های قضایی 

به پرونده ها ،لبخندی از »رضایت«را فریاد می زد. 

اتفاقی که با تجمیع خدمات قضایی در مشهد رقم 

خورد، اکنون در چهره مردم رخ نمایی می کرد اما 

در بیرون از مجتمع قضایی، کمتر افرادی از تغییر 

اساسی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی 

خبر داشتند!تاکید رئیس کل دادگستری خراسان 

رضوی بر کاهش زمان دادرسی و هزینه ها و نگرانی 

های مردم، موضوعی بود که قلم را به طبقه سوم 

قاضی  که  جایی  کشاند.  بهشتی  شهید  مجتمع 

»اسماعیل عندلیب« بر اریکه ریاست آن تکیه داشت. 

او که خود در گذرعمر، ردای قضاوت را بر مسند 

تجربه آویخته بود با همان صمیمیت خدمتگزاری، 

و  پرداخت  مشهد  در  قضایی  تغییرات  تشریح  به 

سوالات قلم را به گفت وگو نشست. سپس راهی 

شعبه های ویژه قضایی شدیم و در مصاحبه با قضات 

باتجربه، مزایای این انقلاب قضایی را به کنکاش های 

تخصصی گره زدیم. گزارش بازدید خبرنگار ارشد 

روزنامه خراسان از مجتمع قضایی شهید بهشتی در 

شماره های آینده منتشر می شود.

سید خلیل سجادپور-دو زن ســابقه دار که با شیوه نخ نمای بیعانه گیری 
از طریق فروش خودروهای خیالی در سایت دیوار، حساب بانکی مردم را 

خالی می کردند، در حالی با دستورهای ویژه قضایی و هوشیاری نیروهای 

کلانتری میرزاکوچک خان مشــهد بــه دام افتادند که با افشــانه فلفلی و 

گوشی های سرقتی به سر قرار با پلیس آمدند!

به گزارش اختصاصی خبرنگار ارشد روزنامه خراسان، یک شنبه گذشته 

، فردی که طعمه تبهکاران در سایت دیوار شده بود هراسان و سراسیمه با 

پلیس تماس گرفت و از دستبرد 800 میلیون تومانی به حساب بانکی اش 

خبــرداد . با توجه به اهمیت و حساســیت ایــن ماجــرا، بلافاصله گروهی 

تخصصی از افسران زبده انتظامی با دستور سرهنگ علی برزنونی )رئیس 

کلانتری میــرزا کوچک خان(تحقیقات گســترده ای را برای ریشــه یابی 

این ماجــرا آغاز کردند. آن هــا در اولین مرحله از اقدامات پلیســی مراتب 

را به قاضی اسماعیل عندلیب )معاون دادســتان مرکز خراسان رضوی( 

اطلاع دادند.

در همین حال مقام ارشــد قضایی مشــهد که براســاس تجربیات ارزنده 

کیفری خود، تردیدی نداشــت که پلیس با یک باند تبهکاری روبه‎رو شده 

است، بی درنگ دستورهای محرمانه ای را بر انتهای برگه گزارش انتظامی 

نقش زد و از آنان خواست ماجرا را به صورت قرار صوری با متهمان پیگیری 

کنند؛ چراکه آن ها معمولا در ســایه »دیوار«پنهان می شوند و با شگرد نخ 

نمای بیعانه گیری،طعمه های خود را فریب می دهند!

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:با این دستور قاطع ،عوامل انتظامی 

با بهره گیری از شــگردهای تخصصی وارد عمل شدند و به عنوان خریدار 

با فروشــندگان خیالی خودرو قرار ملاقات گذاشــتند. طولی نکشید که 

تدبیر پلیس با راهنمایی های قضایی نتیجه داد و دو زن جوان در حالی که 

نقاب به چهره داشتند، به کمین نیروهای انتظامی در خیابان شهید مفتح 

مشهد وارد شدند.آن ها که به شدت مراقب اطراف بودند ، به ناگاه خود را 

در محاصره پلیس دیدند و آهنگ فرار گذاشــتند؛ اما دیگر دیر شده بود و 

دستبندهای نقره ای قانون را به نظاره نشستند!

در بازرســی از کیف همراه زنان مذکور،گوشی و سیم کارت های سرقتی 

به همراه افشــانه فلفل کشف شــد و بدین ترتیب متهمان به مقر انتظامی 

انتقال یافتند. بررســی های اولیــه پلیس حکایــت از آن داشــت که زنان 

تبهکار ،سوابق متعددکیفری در زمینه کلاهبرداری دارند و اکنون نیز لانه 

نخ نمای خود را در سایه »دیوار« بنا کرده اند!

هنوز تحقیقات ریشــه ای درباره ماجرای کلاهبرداری های متهمان آغاز 

نشده بود که شاکیانی از استان های البرز ، تهران و مشهد ، فریاد شکایت 

برآوردند و دست به دامان »عدالت« شدند. بررسی های بیشتر نشان داد: 

زنان مذکور از یک کارت بانکی امانت برای انتقال وجوه کلاهبرداری بهره 

می گیرند و تنها روز گذشته یک نفر از طعمه های آنان مبلغ 110 میلیون 

تومان از تهران به حساب بانکی فروشندگان خیالی خودرو به عنوان بیعانه 

واریزکرد.

براساس این گزارش ،باتوجه به این که احتمال می رود کلاهبرداری های 

گسترده ای در شهرهای مختلف کشور صورت گرفته باشد، با دستور ویژه 

مقام قضایی، ادامه رسیدگی و بازجویی های تخصصی به گروه عملیاتی 

پلیس فتا سپرده شد.

پایان خوش یک پرونده پیچیده خانوادگی با صلح و سازش
توکلی -پرونــده‌ای با موضوع اختلافــات خانوادگی  
با رضایت کامل اصحاب دعوا به ســازش ختم شد .به 

گزارش خراسان، رئیس دادگستری جیرفت گفت:با 

تلاش مصلحیــن قرآنی و شــورای حل اختــاف این 

شهرستان، پرونده‌ای با موضوع اختلافات خانوادگی 

که مبدأ شکل‌گیری بیش از۱۰فقره دعوای حقوقی 

و کیفری شــده بود، با رضایت کامل اصحــاب دعوا با 

سازش پایان یافت. سلمان اعظمی،این اتفاق مثبت را 

نمادی ازتوفیق عدالت ترمیمی و گامی مؤثر درجهت 

کاهش ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرســی ذکر کرد و 

افزود: این موفقیت، ظرفیت بالای نهادهای مردمی 

و ظرفیت‌هــای دینــی در حــل و فصل مســالمت‌آمیز 

اختلافــات را آشــکار کــرد. وی اظهارکرد: دســتگاه 

قضایــی، ترویــج فرهنگ صلح و ســازش را که ریشــه 

در تعالیم ناب اســامی دارد، به عنوان یک اولویت و 

راهبــرد کلان دنبال می‌کنــد، این رویکــرد می‌تواند 

گره‌هــای بســیاری از اختلافــات، بــه ویــژه در حوزه 

خانواده را بگشاید. این مسئول قضایی  

در پایان از زحمــات مصلحین و حکمین 

قرآنی، قضات پرونده، اعضای شــورای 

حــل اختــاف و همــه نهادهــای درگیر 

که در تحقــق این پیــروزی قضایــی- اجتماعی نقش 

آفرینی کردند، قدردانــی و ابراز امیــدواری کرد این 

تجربه مثبت، الگویی برای حل سایر اختلافات باشد.

در حاشیه خبر

عکس تزیینی است


